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باله احمدی نژاد و ترامپ
 در هوای آزاد

ایران آرت: دو هنرمند در نمایشــگاه گروهی «باله  �
در هوای آزاد» در گالری «آ» نقاشــی هایی از محمود 
احمدی نژاد و دونالد ترامپ را به تصویر کشیده اند که 
اتفاقا کنار هم به نمایش درآمده اند. شــیدا حسن پور 
هنرمندی اســت کــه احمدی نژاد را بر بــوم آورده و 
حســین تمجید نقــاش تابلوی ترامپ اســت. در این 
نمایشگاه آثاری از علیرضا آدم بکان، فریدون آو، ایرج 
اســکندری، مهرداد اســکویی، پوریا پرهیزکار، حسین 
تمجید، صــادق تیرافکن، فاطمه چاوشــی، قاســم 
حاجی زاده، شیدا حسن پور، خسرو حسن زاده، ابراهیم 
حقیقــی، مرتضی خســروی، فرشــید داودی، بهرام 
دبیری، محمدرضا دهشیری، زرتشت رحیمی، مسعود 
سعدالدین، رسول سلطانی، امید شایان، ساله شریفی، 
فرشید شــیوا، شــراره صالحی، هومن صدر، مجتبی 
طباطبایی، فخرالدین فخرالدینی، شهرام کریمی، مانی 
کومار، مهرداد محب علی، علی ملک، نزار موسوی نیا، 
احسان نصری، آلفرد یعقوب زاده و عادل یونسی ارائه 
شده است. «باله در هوای آزاد» از دهم دی در گالری 
«آ»، واقــع در خیابان کریم خان  زنــد، خیابان عضدی 
(آبان جنوبی)، کوچه ارشــد، پلاک هفــت آغاز به کار 

کرده و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت. 

پیکر  پوران فرخزاد تشییع می شود

پیکــر زنده یاد پــوران فرخزاد یکشــنبه ۱۲ دی ماه  �
ســاعت ۸:۳۰ صبــح از مقابل بیمارســتان ایرانمهر 
به ســمت قطعه نام آوران بهشــت زهرا (س) تشییع 
می شــود. پوران فرخزاد شــاعر، نویسنده و پژوهشگر، 
پنجشنبه ۹ دی ماه ســاعت هشت صبح بر اثر ایست 
قلبی از دنیا رفت. پوران فرخزاد متولد بهمن ماه سال 
۱۳۱۲ اســت و ازجمله آثار او می توان به «زن از کتیبه 
تا تاریخ» (دانشنامه زنان فرهنگ ساز ایران و جهان در 
دو جلد)، «اوهام ســرخ شــقایق» (گزیده ای از اشعار 
زنان جهان)، «نیمه های ناتمام؛ سیری در شعر زنان از 
رابعه تا فروغ»، «زن شبانه موعود» (نشان زن در آثار 
سهراب سپهری)، «کســی که مثل هیچ کس نیست» 
درباره فروغ فرخزاد، مجموعه شــعر «خوشــبختی 
در خــوردن ســیب های ســرخ»، مجموعه داســتان 
«دیداری در پاییز»، مجموعه  رباعی «جنگ مشوش»، 
داستان های بلند «در پس آینه» و «آتش و باد»، رمان 
«در انتهــای آتش و آیینه » و فرهنــگ «کارنمای زنان 

کارای ایران از دیروز تا امروز» اشاره کرد.

آغداشلو و شورای انتخاب
 ۳۰۵۰ اثر را داوری می کنند

شــرق: شــورای انتخاب آثار دوســالانه نقاشــی  �
دامون فر از ســوی آیدین آغداشــلو (رئیس شــورای 
داوری ششــمین دوره) معرفی شــده و کارش را آغاز 
کرده است. ســیف االله پویاراد، مدیر دوسالانه نقاشی 
دامون فر ویژه جوانان زیر ۲۵ ســال ایران، با اعلام خبر 
فوق گفت: «در مهلت تعیین شده سه هزارو ۵۰ اثر از 
هزارو ۳۴۰ هنرمند به دبیرخانه این دوســالانه رسیده 
است». او گفت: «با نظر استاد آغداشلو، هیئت انتخاب 
آثار ایــن دوره عبارت از خانم هــا معصومه مظفری، 
گلنــاز فتحی و آقای پویا آریان پور اســت که کار اولیه 
انتخــاب آثار روی ســی دی را به انجام رســانده و از 
پذیرفتگان مرحله نخســت خواسته شده اصل آثار را 
تحویل دهند تا مرحله دوم داوری شود و تعیین آثاری 
که به بخش نمایشــگاهی راه می یابند، آغاز شود». او 
خاطرنشان کرد: «مرحله ســوم داوری که برگزیدگان 
ششــمین دوره دامون فر را اعلام خواهند کرد، با نظر 
استاد آغداشلو در خبرهای بعدی معرفی می شوند». 
پویاراد استقبال جالب توجه جوانان از این رویداد ملی 
را مایه مباهات و دلگرمی خواند و گفت: «خوشحالم 
دامون فر به ســکویی برای دیده شــدن جوان ها بدل 
شــده است». نفر نخست ششــمین دوسالانه نقاشی 
دامون فر مسافر آلمان خواهد شد و میهمان آکادمی 
هنری فابرکاســتل خواهد بود. بــه نفرات بعدی هم 
جوایز ارزنده ای اهدا می شود. این دوسالانه به همت 
گالری دامون فر با همکاری کویلو برند ایرانی- آلمانی، 
فابرکاستل آلمان، کانسون و پ ب او فرانسه از ۲۰ دی 

در گالری پردیس ملت افتتاح می شود

زیر آسمان فیروزه اي

از بلوای مشکوک جناب خان
 تا کوچ مدام هنرمندان

یک: به نظر نمی رسد همه چیز در ماجرای جدایی  �
جناب خان کاملا سرراســت و باورپذیر باشد.از سویی 
صاحب و خالق عروسک جناب خان اعلام می کند به 
او از ســوی تلویزیون هیچ پیشــنهاد مالی نشده و از 
ســوی دیگر، رامبد جوان روی آنتن خبر از مذاکرات 
متوالــی و پیشــنهاد خیلی خوب مالــی می دهد. از 
یک طرف، محمد بحرانی- صداپیشــه جناب خان- 
روی آنتــن از همکاری نکــردن بــا فیلم ســینمایی 
جناب خان حرف می زند و از طرف دیگر، سالارزهی-
صاحب امتیاز عروسک- دارد مقدمات ساخت فیلم 
را فراهــم می کنــد و بازیگر برمی گزینــد! اینکه چرا 
ســالارزهی در دو، سه سال گذشته که جناب خان در 
خندوانه حضور داشت، سکوت کرده بود و اعتراضی 
نمی کرد، سؤال مهمی است که سالارزهی تمایلی به 
پاســخ دادنش ندارد. اینکه از کی تابه حال تلویزیون 
ایــن همه به رعایــت حق مؤلف، مقید شــده که به 
خودش اجازه نمی دهد تصویر یک عروسک را بدون 
اجــازه صاحب امتیــازش پخش کنــد، خودش یک 
مؤلفه شــبهه ناک و جدی است. تلویزیونی که بارها 
و بارها صدای خوانندگان و فیلم های فیلم ســازان را 
بی اجازه آنها روی آنتن بــرده، یکهو چطور این همه 
قانونمند می شــود؟ کنار هــم گذاشــتن گزاره های 
موجود، ایــن ظن را تقویت می کند کــه همه ماجرا 
می تواند به همین سادگی نباشــد که تصور می کنیم. 
به هرحــال هر برنامــه تلویزیونــی بــرای دوری از 
عادت کردن مخاطب که ریزش به دنبال دارد، نیاز به 
تبلیغات متفاوتی برای دور جدیدش دارد و هر فیلم 
ســینمایی نیز برای جلب توجــه مخاطبان، محتاج 
بازکردن عرصه های جدید تبلیغاتی اســت. بی آنکه 
بخواهــم بــه دام قضاوتــی دراین باره بیفتــم، باید 
اذعان کنم با دیده تردید به کل این ماجرا می نگرم و 
امیدوارم این ماجــرا نه یک برنامه مدون برای امتیاز 
گرفتن از تلویزیون باشد و نه یک سناریوی تبلیغاتی. 
و امیــدوارم احترام به علایق مــردم بیش از هرچیز 
اهمیت داشته باشد و سوءاســتفاده از این علایق به 
هر شــکل و در هر شرایطی، مذموم بماند. حالا شاید 
بشود حدس زد چرا در برنامه انتهایی سومین سری 

خندوانه، جناب خان دستگیر و زندانی می شود!! 
دو: متأســفانه آنچــه باید باور کــرد و ظاهرا گریزی 
هــم از آن نیســت، رفتن های پی درپــی هنرمندان و 
اهل فرهنگ اســت. آنها کــه جایگزینی ندارند و گاه 
آن چنــان بی هنگام ما را تــرک می کنند که جز اندوه 
و حســرت بی حد چیــزی برجــای نمی مانــد. دنیا 
فنی زاده؛ هنرمندی که با دســتان جادویی اش برای 
چند نســل خاطره ســاخت؛ جعفر والی بزرگ که از 
بزرگ ترین های تئاتر و ســینمای ماست و در انبوهی 
از آثار پرافتخار هنرهای نمایشی و تصویری درخشید 
و پوران فرخزاد، انسانی صادق و صمیمی که نامش 
یادآور بزرگی در شــعر و فرهنگ است. رفتن این سه 
در کمتــر از یک هفته، تأســف بار اســت. اگر بگوییم 
امســال تنها به دلیل همین رفتن های تکان دهنده و 
پرشمار، سال خوبی برای فرهنگ و هنر نبود، پربیراه 

نگفته ایم. روحشان شاد. 

یک اتفاق ساده

سال چهاردهم    شماره 2765 یکشنبه   12 دي 1395

 کیوان کثیریان

هنر

نشــریه هالیوودریپورتــر آخرین پیش بینی ســال ۲۰۱۶ خــود را درباره 
نامزدهای جوایز اســکار پیشِ رو منتشــر کرد. به گزارش ایســنا، «اسکات 
فینبــرگ»، متخصــص جوایــز ســینمایی، در جدیدتریــن پیش بینی خود 
دربــاره نامزدهای جوایــز اســکار ۲۰۱۷، فیلم های «فروشــنده» (ایران)، 
«تونی اردمن» (آلمان)، «ســرزمین مین» (دانمــارک)، «مردی به نام اُو» 
(ســوئد) و «بهشــت» را به عنوان پیشــتازان اصلی شــاخه بهترین فیلم 
غیر انگلیسي هشــتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار معرفی کرد. در 
این پیش بینی، از فیلم های «انتخاب پادشاه» (نروژ)، «زندگی من به عنوان 

کدو» (ســوئیس)، «این تنها پایان جهان است» (کانادا) و «تانا» (استرالیا) 
به عنوان تهدیدهای اصلی در شــاخه بهترین فیلم غیرانگلیســی نام برده 
شــده اســت. در این پیش بینی، فیلم های «لالا لند»، «مهتاب»، «منچستر 
کنار دریا»، «اگر از آسمان سنگ ببارد»، «شیر»، «ستیغ اره ای»، «حصارها»، 
«چهره های پنهان»، «ورود» و «ســالی» به عنوان شانس های اصلی کسب 
نامزدی در شــاخه بهترین فیلم انگلیســي زبان جوایز اسکار ۲۰۱۷ معرفی 
شده اند. فیلم «فروشنده»، ساخته اصغر فرهادی به همراه «تونی اردمن»، 
بــه کارگردانــی «مارن اِده»، «مردي به نام اُو»، ســاخته «پــل ورهوفن» و 

«Divines» به کارگردانی «هودا بنیامینا» از ســینمای فرانســه و «نرودا»، 
ســاخته «پابلو لارائین» به نمایندگی از سینمای شــیلی، پنج نامزد نهایی 
شــاخه بهترین فیلم خارجی جوایز گلدن گلوب نیز هستند که برندگان آن 

روز هشت ژانویه ۲۰۱۷ (یکشنبه ۱۹ دی) اعلام می شود. 
فهرست نامزدهای نهایی جوایز ســینمایی اسکار ۲۰۱۷ روز ۲۴ ژانویه 
(بهمن ماه) اعلام خواهد شــد و مراسم اعطای جوایز هشتادونهمین دوره 
این رویداد ســینمایی نیز روز ۲۶ فوریه ۲۰۱۷ (یکشــنبه هشت اسفند) در 

دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار می شود. 

آخرین پیش بینی سال ۲۰۱۶ هالیوودریپورتر درباره «فروشنده»
همچنان در میان 5 پیشتاز اسکار خارجى

آدم ها دو دســته اند؛ آشــکارها و پنهان ها. می شود 
جــور دیگری هم گفــت؛ آدم هایی که دیده می شــوند 
و آنهایــی کــه دیــده نمی شــوند. طبیعی اســت که 
بعضی موقعیت های اجتماعی و سیاســی ناگزیر برای 
دیده شدن هستند. مهم نیست به این دلیل انتخاب شده 
باشــند یا نه، ولی نتیجه آن دیده شــدن است . هرچند 
کســانی هم هســتند که با وجــود آنکــه در موقعیت 
دیده شــدن قرار می گیرند، ولی بر آن پای نمی فشارند؛ 
ولی درمقابل گروهی از آشکارها بر دیده شدن تأکید هم 
می کنند. شــاید علاقه به حضور فعالانه در رسانه های 
واقعی و مجازی یکی از نمونه های آن است؛ امری که 
می توان آن را با اصطلاح روزمره خبرســازبودن تفسیر 
کرد . از ســوی دیگر آنهایی که دیده نمی شــوند نیز در 
دو گروه جای می گیرند؛ کســانی که به شــکل طبیعی 
دیده نمی شوند و اصراری هم برای دیده شدن ندارند و 
کساني هم هستند که به ظاهر در گروه پنهان ها هستند، 

ولی مصرانه تلاش می کنند که به شکلی دیده شوند. 
مدتی پیش درباره نویسنده ای خواندم که چه تلاش 
پیگیری بــرای پنهان ماندن هویت ظاهــری اش انجام 
داده بود، شــاید به این دلیل کــه محبوبیت اجتماعی، 
را  بی دغدغــه اش  اجتماعــی  رفت وآمدهــای  آزادی 
محدود نکند، اما گریز از دیده شــدن برای گروه آشکارها 
گاه دلایل متفاوت تر و شــاید ژرف تری داشــته باشــد. 
قلمرو هنــر و به خصــوص هنرهای نمایشــی به طور 
ذاتی جایی برای دیده شــدن اســت. اگرچه در بعضی 
شاخه های آن دیده شدن گســترده تر و ماندگارتر است. 
همین جا به گروهی می رسیم که با وجود قرارگرفتن در 
جای دیده شدن ها بر آن پافشاری نمی کنند نویسندگان و 
طراحانی که شاید چهره شان را نشناسیم، ولی نامشان و 
حتی شیوه کارشان را می شناسیم؛ گرچه این روزها تنها 
با انتخاب گزینه ای در محیط مجازی می توان عکس ها 

و اطلاعــات زیادی از آنها نیز دریافت کرد، ولی می توان 
بخــش زیادی از آنها را غیرعامدانه دانســت؛ یعنی آن 
نویســنده یا طراح دانســته برای آشکارشدنش تلاشی 
نکرده اســت، امــا در میان هنرهای نمایشــی تنها هنر 
عروسکی است که با انتخاب آن گویی هنرمند دانسته و 
عامدانه دیده نشدن را انتخاب می کند. بازیگر عروسکی 
به خصــوص در گونه هــای تلویزیونــی و ســینمایی با 
پنهان شــدن، دیده شدن عروســکش را به جای خودش 
انتخاب می کند. اگرچه او خالق هســتی عروسک است 
و بدون او، عروسک جسمی است بی جان، اما بخشی از 
هنر او در توانایی پنهان کردن خویش اســت، به گونه ای 
که تماشــاگر، عروســکی از جنس چوب، پارچه و... را 
چون موجودی با ویژگی های احساسی و رفتاری خاص 
ببیند. بازیگر عروسکی عامدانه خودش را پنهان می کند 
و ناگزیر تمام عمرش آشــکارگی هویت ظاهری اش را 

قربانی دیده شدن تمام نمای عروسکش می کند. 
دنیــا فنی زاده که چنــد روز پیش او را از دســت 
دادیم، از این گــروه هنرمندان بــود؛ هنرمندی تمام 
که بیشــتر با نام عروســک محبوبــش و محبوبمان، 
کلاه قرمزی، شــناخته می شــد، گذشــته از نامش که 
یادآور هنرمندی اســت که او را نیــز جبر زمانه برای 
بیشتر مردم به گروه پنهان ها فرستاده است. افزون بر 
این انتخاب عامدانه در دیده نشــدن خود و دیده شدن 
عروســک، دنیا فنــی زاده همواره بــه دور از هیاهو یا 
وسوســه دیده شــدن زیســت. درحالی کــه بی تردید 
می توانست گاه به جای پشت سر، در کنار کلاه قرمزی 
و دیگر شخصیت های عروسکی که زنده و محبوبشان 
کرد، بایستد. سال ها پیش در ترافیک خیابان شریعتی، 
نرسیده به بیمارستان ایرانمهر کسی در تاکسی علت 
شــلوغی را پرسید و راننده پاســخ داد: همون شاعره 
مرده... . پنهان شدن هویت شــاملو در پس نام کلی 
شاعر مرا به یاد گفته تأثربرانگیز این روزها می اندازد: 
عروسک گردان کلاه قرمزی بود... و به سوگ نشستن ما 
در کنار غم فقدانش شاید از آن است که کلاه قرمزی 
و عروســک های دیگرش تنها بخشــی ناچیز است از 

وجودِ هنرمند، ژرف و فروتنِ دنیا فنی زاده. 

رامونا شــاه، در روزهای ۱۹ و ۲۰ دسامبر، مصادف با ۲۹ 
و ۳۰ آذر با حضور در کشور مجارستان در نمایش «هاله 
نور» به نویسندگی و کارگردانی «ژوفی بِرتزی» به ایفای 

نقش پرداخت. 

همیشــه و در تمــام عرصه ها خواهــان یک زندگی 
بدون مــرز بوده ام؛ اینکــه در فرصت کوتاهــی که برای 
زندگی به من داده شده و نمی دانم چقدر قرار است طول 
بکشــد، تا آنجا که ممکن است به آدم ها و فرهنگ های 
دورترین نقاط کره زمین دســت پیدا کنم و کشــف کنم و 
یاد بگیرم و به اشــتراک بگذارم.  اما در همان زمان کوتاه 
سنین کودکی ارزشمندترین میراث جهان را برایم گذاشت 
و از برکــت ایــن میراث بوده که بزرگ شــدن برایم نه در 
رقابت با دیگران که در زدن رکورد خودم هرروز بیشتر از 
روز پیش معنا پیدا کرده و این چنین است که خوشحالم 
و شــاکر... در همین راستا از ابتدای حضور در دنیای تئاتر 
و بازیگری به عنوان هنرجوی اســتاد سمندریان بی همتا 
همیشــه علاقه منــد به همــکاری با گروه هــای تئاتری 
غیرایرانی بودم. سه ســال پیش با کمپانی تئاتر «تصویر 
جاندار» آشنا شــدم و متقابلا آنها با فعالیت های من به 
عنوان بازیگر و کســی که هرازگاهی هم کارهای اجرائی 
می کند. کار یکدیگر را دوســت داشتیم و یکدیگر را از راه 
دور با الفاظی که نه به زبان مادری بود، ســتودیم و یکی 
از زیباترین بخش های کار این بود که تلاش هر دو طرف 
برای بیان هرچه بهتر و شفاف ترِ احساسات و خواسته ها 
در نامه های به زبان انگلیسی موج می زد و این برای هر 
دو طرف بر اســاس قوانین نانوشــته جهان درخور تقدیر 
بود. نمایش «هاله نور» برای حضور در دوره سی وپنجم 
فجر به دبیرخانه جشــنواره پیشنهاد شد؛ به زبان پارسی 
و مجاری. ما تمرین ها را در کمال امید و اشــتیاق شروع 
کردیــم، اما... به هرحال از آنجا کــه کار از کیفیت بالایی 

برخوردار بود و هســت، برای اجرا در مجارستان و چند 
کشور اروپایی دیگر پذیرفته شد و از اینجا بود که بازتولید 
کار به زبان انگلیسی و مجاری نیز متولد شد... چقدر هم 
خوب... «خدا گر زِ حکمت ببندد دری/ زِ رحمت گشــاید 
در دیگــری...» و اما کارکردن با یــک غیرهم زبان قطعا 
خالــی از فرازوفرودهای خاص خود نیســت. با «ژوفی 
برتــزی» در لحظاتی از فرط هم عقیده بودن آن قدر دچار 
وجد می شــدیم که با فریاد شادی همدیگر را در آغوش 
می کشــیدیم و لحظاتی آن قدر اختلاف عقیده داشــتیم 
که زمانی که از هم دور بودیم، در پاســخ دادن به ایمیل 
یکدیگر تعلل می ورزیدیــم و در زمان تمرینات حضوری 
هم سرســنگین بودیم و بعضــا متلک نیز بــار یکدیگر 
می کردیم، اما یک اصل بین ما وجود داشت و آن چیزی 
نبود جز احترام گذاشــتن به فرصت هایــی که کائنات در 
پاسخ به تلاش هایمان به هر دو نفرمان هدیه کرده بود: 

«ما برای این همکاری مصمم بودیم».
یکــی از جملات کار این اســت: «امــری که به نظر 
شــما بد می آید، فقط امری ست که شما نتوانسته اید از 
زاویه درســت به آن نگاه بکنیــد...». ژوفی با اعتقاد به 
این جملــه و به متنــش کار را کارگردانی کرد. من هم 
بــا اعتقاد بازی کردم و پذیرفتم. در نهایت آنچنان برای 
جبران لحظه های رودررو ایســتادنمان تلاش کردیم که 
امروز دو دوســتِ بی ریا و خوبیم با ارتباطات گســترده 
خانوادگی؛ هم من در بوداپست صاحب خانواده شدم، 
هم ژوفی در ایران... چیزی که به ســختی بین همکاران 
هم زبــان خود نصیبمــان می شــود... بس کــه درگیر 
رقابت های ناسالم برای بزرگ شدن های تاریخ مصرف دار 
در جامعه ای کوچک هستیم در قیاس با جامعه بزرگ 
دنیــا.  معروف ترین ها در این عرصــه با محبوبیت های 
بین المللی رفتند و تبدیل شدند به خاطره هایی که آنها 
را هم مرور زمان به دوردست ترین ها و ورطه فراموشی 
بــرد و می بَرد. طبیعــت این حرفه را بــا رقابت عجین 
نشــان می دهند و این اشتباهی بزرگ است که معتقدم 
همیشه برای هر عزم راسخ در هر زمینه ای، جایی برای 
به منصه ظهوررسیدن هست. به امید دوست تَربودن و 

به معنای واقعی کلمه بزرگ شدن.

رضا آشفته: «ضیافت ژازه»، عنوان پرفورمنسی از محسن 
حسینی اســت که در اختتامیه نمایشــگاه آثار نقاشی و 
مجســمه این هنرمند نامــی معاصر ایــران در روزهای 
جمعــه ۱۰ و شــنبه ۱۱ دی در گالری شــهریور با حضور 
علاقه مندان برگزار شد. محسن حسینی، دراماتورژ، طراح 
و کارگردان، می خواســت در این پرفورمنس به هنر ژازه 
تباتبایــی بپردازد؛ هنری مــدرن و ماندگار که میراث ملی 
اســت، اما آن طور که بایدوشــاید دیده و از آن بهره وری 
نمی شود. محسن حسینی که دانش آموخته تئاتر، درام و 
ارتباطات از دانشگاه یوستوس لیبیک گیسن آلمان است، 
این بار شیفتگی اش را نسبت به آثار نقاشی و مجسمه های 
ژازه تباتبایــی، در پارتیتوری از مولتی مدیا، رقص یا خطابه 
نمایشــی (Lecture performance) به نمایش گذاشت. 
حســینی، میهمانان شــرکت کننده در ایــن ضیافت را به 
مشارکت و هم نوازی و هم بازی شدن در این پرفورمنس 
دعــوت می کرد، زیرا بــه گفتار بی بدیــل ژازه تباتبایی در 
حیطه هنر پرفورمنس، یعني رویداد، رخدادهای ناگهانی 

و به عبارتی هنرِ ناگهانی معتقد است. 
نمایش فیگورها

در اولین بخش از آغــاز پرفورمنس، او روی میز و در 
میان چهار مجسمه آهنین به اجراي نمایش پرداخت که 
این نمایش توأم با اشعاری بود که بازیگری آنها را دکلمه 
می کرد. هدف ارائه فیگورهایی اســت که در مجسمه ها 
نمایان اســت و به نوعی در این همســویی و هماهنگی 
با اشــیا انگار روح دوباره ای در فضا متجلی می شود که 
هدف جان بخشی به مجسمه هایی است که درواقع ریشه 
در روح ژازه داشــته اند. این هم اکنونی رقص و مجسمه 
اســت که تخیل تماشاگران را به بازی می گیرد که تا کجا 
می شود رؤیایی را گسترانید و به این آدم های منعکس در 
مجسمه ها زندگی بخشید. به هرتقدیر نگاه مجسمه ساز 

و هنرمند اســت که برگرفته از ذات حقیقی زندگی است 
و ایــن بازآفرینــی و بازتولید برای خروج از شــیء وارگی 
مجســمه و تبدیل آن به عنصری زنده و پویاست که در 
مســیری واژگون از مجسمه موجود در نمایشگاه پروبال 
می گیــرد تا در زندگی حقیقی و در میان کوچه و بازار در 
اذهان عموم تماشــاگران به صــورت حی و زنده تحرک 
دوباره خود را آغاز کند. حسینی در بخش دوم در انتهای 
گالری در میان موســیقی و ویدئویی از نقاشــی های ژازه 
قطعه ای دیگر از این رقص غریب را به تماشا می گذارد. 
این بــار فیگورها برجســته تر و خشــک تر از قبل به نظر 
می رسند و هنرمند عرق ریزان روح را به رقص درمی آورد 
که ما متوجه آفرینشی غریب باشیم. اینکه مجموعه ای 
از آثار ژازه بسترســاز و سرچشــمه رقص شده اند، هیچ 
بعید نیست و محســن حسینی می خواهد خود را با این 
فیگورهــا عجین کند، و حتی دکلمه های خوانده شــده 
در فضا نیز چنین لحنــی را دارند و درکل حس و حالت 
رقصنده نیز همین پویایی و جان بخشی به مجسمه ها را 
تداعی می کند. انگار این مسیر واژگون، ما را در یکتایی تن 
هنرمند و جهان و هستی بیدار می کند. این آگاهی بخشی 
ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد و از این تحرک دوسویه، 
انسان معنای ابدی می یابد و همیشگی بودنش به اعتبار 
سخن موجز ویلیام شکسپیر در رهیافت «بودن یا نبودن» 
معنــای ژرفی را دربر خواهد گرفت. این قطعه گاهی به 

درازای نمایشگاه و رفتن به پس وپیش دالان ها گسترش 
می یابد. همچنین در لابه لای مجسمه ها دوبار با حضور 
نیلوفر یکرنگی و مرجان صادقی و دکلمه خوانی هایشان 
تأکید بر دو تندیس شــد که انگار حضور شهودی شان در 

اینجا عینیت یافته است. 
 پرنده در قفس

درواقع موســیقی پرنــده در قفس، اثر جــان کیج، 
هنرمند آوانگارد است که می تواند در این جان بخشی به 
این تندیس ها نقش آفرینی و رقص حســینی را پویاتر از 
آنچه باید در مقابل دیدگان برجسته کند. البته که حسینی 
درباره هنر مدرن و فوق مدرن توضیحات اجمالی را ارائه 
می کند و خطابه هایش یادآور آن چیزی است که از زمانه 
افلاطون تاکنون همیشــه در رســمیت یافتن محیط ها و 
پدیده ها نقش داشــته اســت. در خطابه دوم، او درباره 
ژازه می گویــد اینکه در میان زباله های صنعتی به دنبال 
بریده هایی از اشــیا بوده که بتوانــد از چیدمان پازل گونه 
اینها تندیس ها و مجسمه هایش را بیافریند و زیباتر اینکه 
او به تماشــاگر ایــن اجازه را می داده که در چیده شــدن 
برخی از قطعات مؤثر باشــد و به انتخاب خودش تا حد 
ممکن فیگور دلخواهش را بر تن آنها تحمیل کند؛ یعنی 
دست بر تندیس بکشد و در لمس آنها احساس زنده اش 
را به اشــیا ببخشــد و این همان جان بخشی است که در 
پرفورمنس هم بر آن تأکید شده است. گروه موسیقی آزاد 

شامل مانی غلامی، امیر هیوند، حمیدرضا نورایی و کاوه 
سجادی می شدند که در تلطیف فضا نیز حضورشان به 
چشم می آمد. همچنین مولتی مدیا که با آثاری از ژازه از 
وحید مهدیزاده و محسن حسینی صورت گرفته بود، در 
توجه عینی تر نقش داشتند. در این پرفورمنس، بریده ای 
از دو فیلم خســرو سینایی پخش شــد. این فیلم ساز دو 
فیلم با نام های «شــرح حــال» (۱۳۴۷) و «کوچه پاییز» 
(۱۳۷۵) را براســاس زندگی و آثار ژازه تباتبایی ســاخته 
اســت. محســن حســینی در پایان کمی ناراحت بود از 
اینکه در ازدحام تماشــاگران، فضــای راحتی برای ارائه 
پرفورمنــس نبوده اســت امــا دلش هــم نمی آمد این 
تماشــاگران مشتاق را به بیرون براند. او چند ماه پیش از 
مرگ ژازه (در بهمن ۱۳۸۶)، او را با معرفی جلال ستاری 
از نزدیک ملاقات می کند. البته سال ها قبل تر وصفش را 
از یکی از خواهرزاده هایش در فرانکفورت شنیده است و 
این دیدار منجر به قول و قراری می شود که هرگز عملی 
نشده اســت. چون ژازه از محسن حسینی می خواهد به 
خانه اش بــرود تا نمایش نامه هایــش را بخواند و برای 
اجراشدنش گپ بزنند. ژازه از ۱۲سالگی با داستان نویسی 
هنرش را آغاز می کند و بعد در دوران جوانی در دانشکده 
ادبیات در دوره کارگردانی و مبانی تئاتر شــرکت می کند 
و اتفاقا چند نمایش نامه می نویســد و یکی از آنها را نیز 
کارگردانی می کند. او بعد نقاشــی را در هنرهای زیبا به 
پایان می رساند و اولین گالری شخصی را به نام خودش 
در ایران ثبت می کند. او نمایش نامه، شعر و رمان نیز دارد 
و در نقاشــی و مجسمه ســازی نیز یکی از بنام ترین های 
معاصر کشــورمان اســت. خانه او در خیابــان طالقانی 
(تخت جمشید)، کوچه پاییز می تواند یک موزه باشد که 
در آنجا آثار هنری گران بهایی دارد که خاک می خورند و 
این غبار زمان است که نیازمند ربودنی اساسی است و... . 

تمدید نمایشگاه مجسمه
 «منصور طبیب زاده»

شــرق: نمایشــگاه انفــرادی مجســمه «منصور  �
طبیــب زاده» با عنوان «ماکزیمــال» در گالری «آس» 
تهران به دلیل استقبال علاقه مندان، به مدت دو هفته 
دیگر تمدید شد. نمایشگاه انفرادی مجسمه «منصور 
طبیب زاده» با عنوان «ماکزیمال» و با استفاده از انواع 
چوب های اقلیم های مختلف ایران در گالری «آس» 
تهــران از ۲۶ آذر تا جمعه ۱۰ دی ادامه داشــت و به 
دلیل استقبال علاقه مندان هنرهای تجسمی به مدت 
دو هفتــه دیگر تا ۲۴ دی تمدید شــد و در این مدت، 
از ساعت ۱۱ تا ۲۳ شــب پذیرای علاقه مندان خواهد 
بود. در این نمایشگاه ۱۵ اثر مجسمه از آثار فیگوراتیو 
چندســاله اخیر «منصور طبیب زاده» در معرض دید 
علاقه مندان به هنرهای تجســمی قرار گرفته که این 
هنرمند با اســتفاده از تکنیک معرق با شــکل و بیان 
نوین و معاصر و بــا بهره گیری از ترکیبی از مجموعه 
قطعــات متنــوع چوب، آنهــا را خلق کرده اســت. 
«منصور طبیب زاده» فارغ التحصیل دانشکده هنرهای 
زیبای دانشــگاه تهران و مدرس رشــته های هنرهای 
تجســمی در دانشکده های هنر کشور بوده است. وی 
سابقه برگزاری ده ها نمایشگاه انفرادی و بیش از ۴۰ 
نمایشــگاه گروهی داخلی و خارجــی را در کارنامه 
کاری خود دارد؛ نمایشــگاه های انفــرادی از جمله؛ 
ســالن شهرداری اراک در ســال ۱۳۵۴، تالار نقش در 
سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۶۲، گالری افرند در سال ۱۳۷۰، 
آتلیه شخصی در سال ۱۳۷۸، گالری برگ (حجم) در 
ســال ۱۳۷۹، گالری لاله (حجم) در سال های ۱۳۸۰ 
و ۱۳۸۱، گالــری الهه (حجم) در ســال ۱۳۸۲، خانه 

هنرمندان (حجم) در سال های ۱۳۸۴ و ...  
گالری«آس» در خیابان شریعتی، بالا تر از قیطریه، 

جنب بانک پارسیان، پلاک ۱۸۳۱ واقع شده است. 

گالري گردي

خدا گر زِ حکمت ببندد درىدر سوگ وجودى پنهان

با پرفورمنس محسن حسینی برگزار  شد

ضیافت ژازه

 شیوا مسعودى
 استاد دانشگاه تهران

 رامونا شاه
 بازیگر تئاتر
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